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در امتداد تاریکی

خط زرد

اختصاصی خراسان

توصیه های پلیس درباره دانش آموزان

    از دریافت هرگونه مواد خوراکی، آشامیدنی 
اسپری  و  عطر  ــواع  ــ ان استشمام  همچنین  و 

خوشبوکننده از افراد ناشناس خودداری کنید.
    به فرزندان خود بیاموزید که ماموران نیروی 
انتظامی دوستان آن ها هستند و در مواقعی که با 
مشکلات و حوادثی روبه رو می شوند می توانند از آن 

ها  به عنوان راهنمای شناخته شده کمک بگیرند.
ــان برنامه ریـــزی مناسب  ــدان ت ــرزن     بـــرای ف
ــود را در کــنــار شما  ــات خ داشــتــه باشید تــا اوقـ
 باشند و وقت شان را با دوستان ناباب نگذرانند. 
   از سوار شدن به خودروی افراد غریبه خودداری 

کنید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سراب عشق و احساس!
برای اولین بار است که قلب و عقلم هر کدام ساز 
جداگانه ای می نوازند، در حالی که هنوز هم 
با همه وجود همسرم را دوست دارم، اما با این 
شرایط نیز نمی توانم زندگی کنم چرا که همه 
فرصت های خوب زندگی را از دست خواهم داد، 

بنابراین ...
زن 38ساله در حالی که بیان می کرد همه حق 
و حقوقم را می بخشم و همسرم را به خدا می 
سپارم تا حق مرا بگیرد، درباره سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کلانتری میرزاکوچک 
خان مشهد گفت: 18ساله بودم که با »حشمت« 
ازدواج کردم. با آن که تا روز عقدکنان همسرم را 
ندیده بودم ولی به اجبار تن به این ازدواج دادم، 
چون خانواده ام اعتقاد داشتند اگر زودتر ازدواج 
نکنم، دیگر خواهرانم در خانه می مانند و کسی 
با آن ها ازدواج نمی کند. خلاصه دو سال دوران 
نامزدی را به سختی گــذرانــدم و در حالی که 
تحصیل می کردم مجبور بودم برای تهیه جهیزیه 
در بیرون از منزل کار کنم. اما سختی های من بعد 
از ازدواج نیز نه تنها کاهش نیافت بلکه شدیدتر 
شد، زیرا همسرم توان اداره زندگی را نداشت 
و من همچنان باید کار می کردم، به طوری که 
زن بــودن را فراموش کــردم ولــی »حشمت« به 
من بدبین شد و کارمان به اختلاف کشید. این 
مشاجره ها و ناسازگاری ها به جایی رسید که 
بعد از 10ســال زندگی مشترک و در حالی که 
پسر 8ساله ای داشتم، از همسرم طلاق گرفتم 
و به منزل پدرم بازگشتم. در این شرایط بود که 
اطرافیانم دخالت کردند و با وساطت آن ها و به 
خاطر فرزندم بعد از گذشت شش ماه دوباره به 
عقد حشمت در آمدم. اما دوباره غده سرطانی 
بدبینی چرکین شد و باز هم توهین ها و فحاشی 
ها به شکل شدیدتری ادامه یافت، به گونه ای که 
فرزندم از شدت ترس به خود می لرزید و دچار 
شب ادراری می شد.  بالاخره کارمان به جدایی 
رسید اما این بار مجبور شدم برای گرفتن حضانت 
فرزندم، نه تنها همه حق و حقوق و مهریه ام را 
ببخشم بلکه 10میلیون تومان نیز به او بپردازم تا 
مرا طلاق بدهد! در این وضعیت باز هم در آزمون 
کارشناسی ارشد پذیرفته شدم ولی خانواده ام 
برای حفظ آبروی خودشان، به شدت مرا زیر نظر 
داشتند. حتی ساعات رفت و آمد به دانشگاه را 
کنترل می کردند تا این که آرام آرام حساسیت 
ها کمتر شد و دیدشان نسبت به من به طور کلی 
تغییر کرد، زیرا سعی می کردم رفتارهایی را که 
موجب سوءظن می شود ، انجام ندهم. خلاصه 
دو ســال بعد و در حالی که در یکی از ادارات 
دولتی استخدام شده بودم، با »ایوب« آشنا شدم. 
او متأهل و سیم کش ساختمان بود. با این حال، 
من برای رهایی از این وضعیت و خلأهای عاطفی 
که در زندگی داشتم، به عقد موقت او در آمدم. 
ــدازه تاریخ  ایــوب که عاشق من شده بــود،  به ان
تولدم سکه تمام بهار آزادی مهریه ام کرد. از آن 
روز به بعد احساس آرامش بیشتری داشتم و او را 
به همه فامیل معرفی کردم. با آن که همسر ایوب 
اولین فرزندش را باردار بود ولی او بیشتر اوقاتش 
را با من می گذراند. در عین حال این روزهای 
خوب خیلی زود به هم ریخت به طوری که ایوب 
با پسرم بدرفتاری می کرد و او را کتک می زد. 
آرام آرام مرا نیز به فراموشی سپرد به گونه ای که 
مدت های زیادی غیب می شد و من هیچ خبری 
از او نداشتم. گاهی در هر ماه دو یا سه روز بیشتر 
او را نمی دیدم. اکنون که 12سال از ازدواجم می 
گذرد، تصمیم گرفتم احساسات قلبی ام را برای 
اولین بار زیر پا بگذارم و تصمیم عاقلانه ای برای 
زندگی ام بگیرم. در حالی که برای ازدواج با ایوب 
مقابل خانواده ام ایستادم و به صدای قلبم گوش 
کردم ولی امروز فهمیدم که مسیر را اشتباه رفته 
ام و باید منطقی فکر می کردم. حالا هم خیلی از 
اطرافیانم تاکید می کنند مهریه سنگینم را به اجرا 
بگذارم و آبرویش را ببرم، اما من هنوز او را دوست 
دارم و نمی خواهم موقعیت اجتماعی و زندگی او 
را خراب کنم.  از سوی دیگر نیز نمی توانم با این 
شرایط زندگی کنم و فرصت های کمیاب زندگی 
را از دست بدهم. اکنون با سراب عشق و احساس 
درونی ام درگیر هستم ولی همه حق و حقوقم را 
می بخشم تا از ایوب جدا شوم. او را هم به خدا می 
سپارم تا حق مرا بگیرد، چرا که از قدیم گفته اند 

چوب خدا صدا ندارد و ...
شایان ذکر است، پرونده این زن جوان با صدور 
دستوری از سوی سرهنگ باقی زاده حکاک 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( در دایره 
مددکاری اجتماعی کلانتری مورد بررسی های 

کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

عاملان گوشی قاپی های سریالی 
در چنگ قانون 

بــرای  ضربتی  عملیات  از  مشهد  پلیس  رئــیــس 
دستگیری دو عامل اصلی گوشی قاپی های سریالی 
در مشهد خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی گفت: در پی گزارش گوشی قاپی 
های سریالی در خیابان های مشهد دستورات لازم 
برای پیگیری سریع پرونده صادر شد.  وی افزود:تیم 
های تجسس کلانتری شهید آستانه پرست مشهد در 
این ماموریت ضربتی با بررسی های گسترده دو عامل 
این گوشی قاپی ها  را چهره زنی کردند و تحت تعقیب 
ــد.وی گفت: متهمان  در آخرین سرقت  قرار دادن
هنگام  فرار از چنگ قانون  با یک دستگاه اتوبوس 
تصادف کردند و زمین گیر شدند . ماموران کلانتری 
شهید آستانه پرست یکی از متهمان را دستگیر و 
تحقیقات خود را برای دستگیری همدست فراری او 
آغاز کردند.  رئیس پلیس مشهد اظهار کرد:  ماموران 
انتظامی  با پیگیری های به عمل آ مده متهم فراری 
پرونده را نیز در مخفیگاهش دستگیر کردند.  وی 
تصریح کرد: متهمان در برابر  ادله موجود تا کنون 
به 40فقره گوشی قاپی درمحدوده بولوار ابوطالب، 
کامیاب و  خیابان های  اطراف این منطقه اعتراف 
کرده اند. متهمان اعتراف کردند گوشی های سرقتی 
را به یک مالخر در خیابان رسالت مشهد می فروختند 
و پلیس برای دستگیری مالخر اموال مسروقه نیز 

واردعمل شده است. 

دفاعیات آرمان درباره حمل جسد غزاله در چمدان 

جنایت را بازی رایانه ای می دیدم !
 آرمان که هفته گذشته و بعد از پذیرفته شدن 
درخواست اعاده دادرسی اش در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل 
عمدی غزاله پای میز محاکمه ایستاد ، با حکم 
قضایی به قصاص محکوم شد. قضات دادگاه 
در رایی 11صفحه ای وی را مستحق مرگ 
دانستند. به گــزارش رکنا، رسیدگی به این 
پرونده از شامگاه دوازدهم اسفند 92 به دنبال 
ناپدید شدن دختر 19ساله ای به نام غزاله در 
دستور کار پلیس قرار گرفت  و پلیس به رابطه 
او با پسر 18ساله ای به نام آرمان پی برد  و او را 
دستگیر کرد. آرمان با اعتراف به قتل گفت: 
من و غزاله چند ماه قبل که برای سفر به آنتالیا 
رفته بودیم با هم آشنا شدیم و پس از بازگشت 
به ایران ارتباط مان با هم ادامه پیدا کرد و با 
هم قرار ازدواج گذاشتیم. وی درباره جزئیات 
جنایت گفت: ظهر دوازدهم اسفند ماه وقتی 
پدر و مادرم در خانه نبودند غزاله را به خانه 
مان دعوت کردم تا با او صحبت کنم. غزاله 
گفت تصمیم گرفته از ایران برود که از شنیدن 
این حرف عصبانی شدم. من او را هل دادم 
که سرش به کنار تخت برخورد کرد. سپس 
چند ضربه با میله بارفیکس به سرش زدم. من 
که ترسیده بودم جنازه را داخل یک چمدان 

گذاشتم و در خیابان رها کردم.

کتمان قتل در اولین دادگاه آرمان	 
به دنبال اعترافات ایــن پسر وبــازســازی 
صحنه جرم و در حالی که هنوز جسد کشف 
نشده بود آرمــان در شعبه چهارم دادگــاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد.پسرجوان در دادگاه سناریوی تازه 
ای را مطرح کرد و گفت: من قبلا تحت فشار 
به قتل عمدی غزاله اعتراف کرده بودم. اما 
حالا می گویم من او را نکشتم و بی گناهم. 
ــان را  ــاه ،آرم در پایان جلسه قضات دادگ
به قصاص محکوم کردند. در همین حال 
وکیل مدافع آرمان مدعی بی گناهی موکل 
اش شد و درخــواســت اعــاده دادرســـی را 
مطرح کرد.با طــرح ایــن موضوع، قضات 

دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفتند 
ــاره به شعبه ۵  و پرونده بــرای رسیدگی دوب
ــاه کیفری یک استان تهران فرستاده  دادگ
شد.آرمان 22شهریور ماه امسال برای دومین 

بار پای میز محاکمه ایستاد. 

دومین دادگاه	 
در دومین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی 
بابایی و با حضور رضایی قاضی مستشار برگزار 
شد ،پدر و مادر غزاله برخاستند و درخواست 

قصاص را مطرح کردند. 
سپس آرمان در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :من 
غزاله را نکشتم و اتهام را قبول ندارم. وی در 
پاسخ به سوال قاضی درباره علت درگیری و 
عصبانیت در روز حادثه گفت: من آن روز اصلا 
عصبانی نشدم.من ۷۶ روز در سوئیت بودم و 
به من می گفتند پدر و مادرم در سوئیت کناری 
هستند و آن ها را شکنجه می دهند .آن ها می 
گفتند می خواهند برادر کوچکم را هم بگیرند 
.به همین دلیل قتل را گردن گرفتم. من در آن 

زمان بچه بودم. چیزی نمی فهمیدم .
وی در حالی که گریه می کرد گفت: وقتی 
غزاله می خواست از خانه بیرون بــرود من 
مقابل در رفتم .خانه مــان در طبقه چهارم 

اســت. او خداحافظی کرد و من در را بستم 
که صدای جیغ او را شنیدم .در را باز کردم و 
دیدم از بالای پله ها افتاده .من او را صدا زدم. 
ترسیده بــودم .نمی دانــم چطور شد ،خیلی 
سریع او را به داخل خانه آوردم و روی پادری 

گذاشتم.
روی آن پلاستیک کشیدم و او را با چمدان به 
بیرون از خانه بردم. آرمان در پاسخ به سوال 
قاضی دربــاره این که هنگام انتقال جسد به 
سطل زباله می دانستی که او زنده است یا نه 
گفت :نمی دانم مرده بود یا زنده.من بی هدف 
در خیابان راه می رفتم .من حماقت پشت 

حماقت کردم و حالا بعد از هفت سال متوجه 
شدم باید با اورژانــس تماس می گرفتم. باور 

کنید من دیوانه شده بودم .
من فکر می کردم مثل یک بازی رایانه ای است 
که غزاله از سطل زباله بلند می شود و به خانه 
اش می رود. آرمان وقتی برای آخرین دفاع 
پشت تریبون قــرار گرفت  گفت: من اشتباه 
کردم اما قاتل نیستم. من آن زمان بچه بودم 
و نفهمیدم چه کار می کنم. در پایان جلسه، 
ــاه در  قضات وارد شور شدند و قضات دادگ
رایی 11صفحه ای آرمان را به قصاص محکوم 

کردند.

سجادپور- دیوان عالی کشور رای قصاص نفس 
مرد سابقه دار معروف به »گرگ شهر« را تایید کرد و 

بدین ترتیب وی پای چوبه دار قرار گرفت.
به گزارش اختصاصی خراسان، اواخر فروردین 
ســال 9۵، جوانی که به اتهام ساخت و فروش 
طلاهای تقلبی در مشهد تحت تعقیب بود پس 
از درگیری مسلحانه با کارآگاهان اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی با اصابت چهار 
گلوله مجروح شد. به گزارش خراسان، کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی پس از دستگیری 
زنی که به ملاقات یکی از اعضای باند تحت تعقیب 
پلیس رفته بود به سرنخ هایی رسیدند که نشان می 
داد افرادی با جعل فاکتور اقدام به ساخت و فروش 
طلاهای تقلبی می کنند بنابراین کارآگاهان با 
کسب دستوراتی از قاضی حیدری )معاون وقت 
دادستان مشهد( در حالی وارد عملیات شدند که 
بررسی ها نشان داد سرکرده باند مسلح است، او 
با مشاهده کارآگاهان دست به سلاح برد و به سوی 
آن ها شلیک کرد. کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
پلیس نیز متقابلا به سوی وی شلیک کردند و بدین 
ترتیب درگیری مسلحانه ای در منطقه رضاشهر 
مشهد رخ داد که در نهایت سرکرده این باند با 
اصابت چهار گلوله به شدت مجروح شد و به مرکز 
درمانی انتقال یافت. از سوی دیگر بررسی های 
پلیس مشخص کرد عامل درگیری مسلحانه در 
یک پرونده جنایی نیز تحت تعقیب پلیس قرار دارد 

و دارای 8 فقره سابقه کیفری است.

قتل با شلیک گلوله	 
با لو رفتن ماجرای جنایت مسلحانه در منطقه 
شیرحصار بزرگراه آسیایی مشهد، پرونده »گرگ 

شهر« وارد مرحله جدیدی شد.
این حادثه وحشتناک اواخر مهر سال 94 زمانی 
رخ داد که مأموران کلانتری سلطان آباد در جریان 
تیراندازی سرنشینان یک دستگاه پژو 20۶ به 
ــواران قــرار گرفتند و به جاده  سوی ام وی ام س

روستای شیرحصار عزیمت کردند. 
ــودروی ام وی ام  شیشه عقب خـ
110 شکسته شده و خون زیادی 
روی صندلی ریخته بود. در همین 
حال فردی که خود را از سرنشینان 
ام وی ام معرفی می کرد به مأموران 
گفت: از سوی سرنشینان پژو 20۶ 
هدف حمله مسلحانه قرار گرفته اند 
که در این میان جوان 30 ساله ای 
به نام »الف« با اصابت گلوله مجروح 
و به بیمارستان طالقانی منتقل 
ــزارش، در  شده اســت. بنابراین گ
چهار  پلیس  بیشتر  بررسی های 
متهم در این باره دستگیرشدند و 
یک دستگاه پراید هاچ بک خون آلود 
نیز توقیف شد. تحقیقات مشخص 
کرد که پراید مذکور سرقتی است 
و افراد تحت تعقیب در این پرونده 

جنایی نیز از سارقان حرفه ای هستند. این در 
حالی بود که یکی از متهمان دستگیر شده که 
11 فقره سابقه کیفری دارد علت این نزاع خونین 
مسلحانه را وجــود یک زن اعــلام کــرد، اما متهم 
دیگری که به اتهام مشارکت در سرقت دستگیر 
شده بود ماجرای دیگری را مطرح کرد. او گفت: 
یکی از طرف های مقابل حدود 20 کیلوگرم مایع 
ساخت شیشه )مواد مخدر صنعتی( را بیرون ریخت 

که همین موضوع منجر به ناراحتی طرف دیگر شد 
و این گونه نزاع مسلحانه رخ داد. اما یکی دیگر از 
متهمان سابقه دار از حمله »گرگ شهر« به ام وی 
ام سواران خبر داد و گفت: در باغ ویلای یکی از 
دوستان مان بودیم که »ج« )معروف به گرگ( با 

»ف« تماس گرفت و به صورت تلفنی با هم مشاجره 
کردند. فردی که آن سوی خط بود اظهار کرد: 
»الان برای دعوا می آیم!« سپس »ف« به ما گفت: 

زن ها را بیرون ببرید که اتفاقی برای شان نیفتد.
وقتی ما سوار بر ام وی ام قصد خروج از محل را 
داشتیم ناگهان گرگ شهر به همراه جوان دیگری 
به نام »ش« رسیدند و با اسلحه شکاری کمر شکن به 
سوی ما شلیک کردند که »الف« مجروح شد و چند 

روز بعد در بیمارستان طالقانی جان سپرد.  پس از 
وقوع این جنایت پرونده ای نیز در اداره عملیات ویژه 

پلیس مشهد گشوده شد.
گزارش خراسان حاکی است: »ج« متهم 43 ساله 
این پرونده )در زمان دستگیری( که با اتهامات 
دیگری نیز در دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد روبه رو شده بود پس 
از بهبودی نسبی د رمرکز درمانی 
پای میز محاکمه ایستاد چرا که 
گلوله های پلیس به نقاط حساس 
بدن وی اصابت نکرده بود و »ج« با 
تلاش کادر درمانی زندگی دوباره 

یافت.

صدور حکم قصاص نفس	  
 با تکمیل تحقیقات در دادسرای 
ــــلاب مــشــهــد،  ــق ــ عــمــومــی و ان
کیفرخواست این پرونده با عناوین 
اتهامی متعدد صادر شد، اما از آن 
جایی که رسیدگی به اتهامات این 
فرد و دیگر همدستانش از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود، این پرونده 
با صدور دستوری از سوی مقامات 
قضایی استان، به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات زبده این 

شعبه مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.
»ج« معروف به »گــرگ شهر« در چندین جلسه 
دادگــاه که به ریاست قاضی مصطفی بنده ای 
ــاه کیفری یک  )رئیس وقــت شعبه پنجم دادگـ
خــراســان رضـــوی( و مستشاری قاضی محمد 
شجاع پور فدکی برگزار شد پای میز محاکمه 

ایستاد و به سوالات فنی و تخصصی قضات با تجربه 
دادگاه پاسخ داد. او اگرچه تلاش کرد با داستان 
سرایی های خاص، حقیقت ماجرای تلخ جنایت 
مسلحانه را به بیراهه بکشاند، اما هر بار سوالات 
دقیق قضایی، او را در مخمصه ای گرفتار می کرد که 
به ناچار لب به اعتراف می گشود. بنابراین گزارش 
در نهایت قضات دادگاه شعبه پنجم کیفری یک 
استان خراسان رضوی با اخذ آخرین دفاعیات 
متهم مذکور و وکیل مدافع وی، به شور پرداختند 
و به اتفاق آرا او را به قصاص نفس و تحمل زندان 
محکوم کردند. در این رای که به وکلای طرفین 
پرونده ابلاغ شد و قابل فرجام خواهی در دیوان 
عالی کشور بود، اتهامات »ج« و همدستانش زیر ذره 
بین قضاوت قرار گرفته و با قراین و شواهد مستندی 
چون دانه های زنجیر به یکدیگر مرتبط شده بودند. 

مهر تایید دیوان عالی کشور	 
در عین حال رای صــادره از سوی دادگــاه، مورد 
اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفت و آن 
ها با استنادات و دلایلی دیگر، فرجام خواهی 
کردند بنابراین، پرونده معروف به »گرگ شهر« به 
یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد و مورد 
بررسی های دقیق تر قــرار گرفت. اما قضات با 
تجربه دیوان عالی نیز پس از مطالعه خط به خط 
اوراق این پرونده قطور و استنادات و دلایل قاطع 
و محکمه پسند دادگاه، هیچ گونه خدشه ای را به 
رای صادره وارد ندانستند و بر حکم قصاص نفس 
وی و تحمل زندان، مهر تایید زدند. به این ترتیب، 
گرگ شهر پای چوبه دار زانو زد تا شاید اولیای دم 
از اجرای حکم قصاص صرف نظر کنند و او زندگی 

دوباره ای باز یابد!!

با تایید رای قصاص نفس در دیوان عالی کشور

»گـرگ شهـر« پای چوبه دار زانو زد

  تصویر مرد معروف به » گرگ شهر« پس از اصابت گلوله های پلیس
ن
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